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I N C I D E N T

 خبر روز

ک  51مسموم در نشت گاز آمونیا
ک یک تانکر در ارومیه به مسمومیت 51 نفر  گاز آمونیا نشت 
منجر شد .  حسین سربازرشید، رئیس سازمان آتش‌نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری ارومیه استان آذربایجان‌غربی به مهر 
گفت: پیش از ظهر چهارشنبه، یکی از تانکرهای واحد تولیدی 
اروم تریلر در ارومیه در تست و بازدید دوره‌ای برای تعویض شیر 
ک از تانکر ۵۱ نفر  گاز آمونیا دچار نشتی شد و به دلیل نشت 
کز درمانی اعزام  از کارگران این واحد تولیدی مسموم و به مرا
شدند. بعد از اطلاع از حادثه، بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی 
ک کنترل و مصدومان با  به محل اعزام شدند. نشتی گاز آمونیا

انتقال به چند بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. 

قتل معلم برسر اختلاف مالی 
معلم اهل اشنویه‌ به علت اختلاف مالی از سوی فردی به قتل 
رسید .  اقبال جو، دادستان اشنویه استان آذربایجان‌غربی به 
 خبرگزاری صداوسیما گفت :ساعت 7و 30 دقیقه دو روز پیش

این معلم ۳۵ساله در حال خروج از خانه خود در اشنویه بود 
گلوله به قتل رسید. قاتل اختلاف مالی با این  که با شلیک 
معلم داشته است. مظنون اصلی دستگیر و تحقیقات اولیه 
مشخص شده است او هفته گذشته این معلم را تهدید کرده 
گر بدهی خود را نپردازد وی را می‌کشد. تحقیقات از  بود که ا

متهم ادامه دارد . 

شلیک مرگبار در واحد صنعتی 

کارخانه‌ای  کــردن سرپرست  از شلیک و زخمی  مــردی بعد 
کرد و به زندگی‌اش پایان  خصوصی در سیرجان، خودکشی 
کارخانه‌های تولید  گــزارش ایرنا، درگیری در یکی از  داد.  به 

میلگرد بخش خصوصی سیرجان دوشنبه شب رخ داد. 
کارگران  معوقات  علت  به  تجمع  مدعی  منابع  برخی  گرچه 
اما  بودند  شــده  میلگرد  تولیدکننده  کارخانه  در  درگــیــری  و 
تایید  را  کارخانه  مالی  مشکلات  و  تجمع  محلی  مسئولان 
نمی‌کنند و می‌گویند کارگر مذکور پس از اخراج و در حالی که 
حقوق وی نیز پرداخت شده بوده، چنین اقدامی کرده است.

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی، فرمانده انتظامی سیرجان در 
این باره گفت: کارگری که خودکشی کرده فردی ۲۹ساله بوده 
که به دنبال اخراج از کارخانه اقدام به تیراندازی با سلاح گرم 
کرده فرد پس از  کارخانه می‌کند. او چون تصور  به سرپرست 
کشته شــده، با همان سلاح به خودش  شلیک طرف مقابل 
شلیک کرد و فوت شد. درحالی که سرپرست کارخانه مجروح 

شده و اینک تحت درمان قرار دارد.

2 کشته در تیراندازی عروسی 
 شلیک گلوله در مراسم عروسی در یکی از روستاهای حمیدیه
  دو کشته و دو مــصــدوم بــرجــای گــذاشــت.  عــدنــان الــوان‌پــور

گفت: سه‌شنبه  فرماندار حمیدیه استان خوزستان به ایرنا 
شب26مهر امسال، در یک مراسم عروسی به دلیل افتادن 
گلوله  ســاح از دســت یکی از حــاضــران در مــراســم و شلیک 

دو نفراز مهمان‌ها کشته و دو نفر هم مصدوم شدند. عامل 
تیراندازی هم بازداشت شد. 

خودکشی قاتل در محاصره پلیس 
درگــیــری در منطقه مــال آقــای باغملک به قتل مــرد جوانی 
منجر شد. یکی از دو متهم فراری وقتی در محاصره ماموران 

قرار گرفت، خودکشی کرد. 
انتظامی شهرستان  ، فرمانده  سرهنگ عبدالکریم قربان‌پور
 باغملک استان خوزستان به ایلنا گفت : عصر 26مهر امسال

 وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در منطقه مال آقا از توابع 
ــزارش شد.  گ بخش قلعه تــل، شهرستان باغملک به پلیس 
ماموران انتظامی قلعه تل برای بررسی ماجرا به محل اعزام 
شدند. در جریان تحقیقات معلوم شد دو نفر با هویت نامعلوم 
کرایه در منطقه مال آقا به طرف یک جوان تیراندازی  بر سر 
کردند و باعث مرگ وی شدند.  وی افزود: متهمان پس از رویت 
ماموران به کوه‌های اطراف روستا متواری و به طرف ماموران 
کــردنــد. سپس بــا یــک دستگاه خـــودروی سمند  تــیــرانــدازی 
مسروقه به سمت قلعه تل حرکت کردند که به دلیل سرعت بالا 
گون شد. یک نفر از عاملان قتل با مشاهده ماموران  سمند واژ
با سلاح خودکشی کرد و نفر دیگر بازداشت و دو قبضه سلاح از 
آنها کشف شد.  جسد این متهم به پزشکی قانونی منتقل شد 

و متهم دیگر هم مورد تحقیقات قرار گرفت. 

کوتاه از حوادث

تصادف تریلر حمل بار با پل در جاده خــاوران به مصدومیت 
راننده منجر شد. 

ــال مــلــکــی، ســخــنــگــوی ســـازمـــان  بـــه گـــــزارش جـــام‌جـــم، جــ
گفت:  آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در ایــن بــاره 
ساعت 11و 55 دقیقه دیروز - چهارشنبه - حادثه برخورد تریلر 
با پل در مسیر غرب به شرق جاده خاوران، زیر پل سیمان به 

آتش‌نشانی گزارش شد. 

ــد. آنها  ــزام شــدن ــ ــه مــحــل اع آتــش‌نــشــان‌هــای دو ایــســتــگــاه ب
با  ــزرگ  ب ایــن تریلر حامل دو دستگاه تانکر  کــردنــد  مشاهده 
که تانکرهای  کــرده اســت. درپــی آن بــار تریلر  یک پل برخورد 
خالی بود به کف پل گیر کرده و به همین دلیل یکی از تانکرها 
کامیونتی پشت ســر این  کـــرده و بــه  کــف خیابان ســقــوط   بــه 

تریلر می‌خورد.
کامیونت مــوجــب شــد رانــنــده  ــرخــورد تانکر بــا  ــزود: ب ــ  وی اف

کابین محبوس شــود. رانــنــده مــردی ۵۵ســالــه بــود که  آن در 
داخل این خودرو گرفتار و از ناحیه پا دچار مصدومیت شده 
از تجهیزات مخصوص به  بــا اســتــفــاده  آتش‌نشانان  کــه  بــود 
کابین  کامیونت اقــدام و ایــن رانــنــده را از داخــل  بــرش اتاقک 
گــروهــی دیــگــر از آتــش‌نــشــانــان نیز نسبت به  ــد.  ــردن ک ــارج  خـ
ــد. فـــرد مــصــدوم هم  ــردن ــدام ک ــ  ایــمــن‌ســازی مــحــل حــادثــه اق

به بیمارستان منتقل شد.

 مصدومیت راننده
  در برخورد 
تریلر با پل 

کــه پــدر هــمــراه بــا اعضای  ششم شهریور امــســال بــود 
خانواده به سفر رفت. آنها از شهرستان نهاوند به سمت 
گهانی برای‌شان  تهران در حرکت بودندکه حادثه‌ای نا
بـــرای جــام‌جــم توضیح  ــه  از روز حــادث پـــدر  رخ داد. 
مــی‌دهــد: روز تــصــادف، خـــودم پشت فــرمــان بــودم. 
همسرم کنارم بود و پسرم محمد‌صالح و دختر 9 ساله‌ام 
هلما هم در صندلی عقب ماشین خوابیده بودند. به 
گهان یک تریلی مقابل  12 کیلومتری قم که رسیدیم، نا
من پیچید و برای این‌که با آن برخورد نکنم، از مسیر 
کرد و به‌شدت  اصلی منحرف شدم اما ماشینم چپ 
که  دچــار حادثه شدیم. شــدت سانحه به‌حدی بــود 
بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، سرم گیج می‌رفت. 
کی شده بود و اصلا نمی‌دانستم چه  سر و صورتم خا
اتفاقی افتاده است. بعد که وضعیت ماشینم را دیدم، 
تــازه متوجه حــادثــه شــدم. بــا همان حــال همسرم را 
کــه بچه  ــادم افــتــاد  ــازه ی نجات دادم و بعد از مدتی ت
هم دارم. دنبال آنها در صندلی عقب ماشینم ‌گشتم 
اما نبودند و شواهد نشان می‌داد بچه‌هایم از شیشه 
عقب خــودرو به بیرون پرتاب شده بودند. حتی یک 
درصد هم فکر نمی‌کردم آنها به بیرون از خودرو پرت 
شده باشند اما متاسفانه این اتفاق افتاده بود. دنبال 
بچه‌ها گشتم و آنها را در نیم‌متری ماشین پیدا کردم. 
دخترم هلما روی بوته‌ها و پسرم هم روی سنگ افتاده 

بود. در واقع سر پسرم به سنگ اصابت کرده و به‌شدت 
دچار جراحت شده بود. بعد از تصادف، پلیس راهور 
هم خودش را به محل حادثه رساند و مردم هم تلاش 

می‌کردند به ما کمک کنند.
 پــس از مــدتــی اورژانــــس از راه رســیــد و مــصــدومــان را 
محمدصالح  وضعیت  کـــرد.  منتقل  بیمارستان  بــه 
ــــود. پــزشــکــان  ــانـــواده وخــیــم‌تــر ب ــای خـ ــض از ســایــر اع
بیمارستان امــام رضــا)ع( قم پس از معاینه وضعیت 
حیاتی  علائم  هیچ  او  گفتند،  محمدصالح  عمومی 
پسر  بــدن  بــه  پزشکی  حمایتی  دستگاه‌های  نـــدارد. 
نوجوان متصل شد اما به گفته پزشکان، شدت صدمه 
مغزی وارده به محمدصالح شدید و مغز او از چند نقطه 

دچار خونریزی شده بود.‌
روز  و   بــســتــری شـــدن محمدصالح  از  پــس   دو هفته 
، پــزشــکــان بــه خـــانـــواده او اعـــام کــردنــد  18 شــهــریــور
پسرشان دچار مرگ مغزی شده و دیگر امکان بازگشت 
وجود ندارد. پس از آن، پزشکان بحث اهدای عضو را 
مطرح کردند و پدر و مادر محمدصالح یک روز از آنها 

فرصت خواستند تا در مورد آن فکر کنند. 

    سخت‌ترین امضای دنیا

پدر ادامه می‌دهد: این سخت‌ترین امضا و دشوارترین 
که باید انجام مــی‌دادم اما در نهایت من  کار دنیا بود 

گیرد. پس  و همسرم پذیرفتیم تا اهدای عضو صورت 
از اعــام موافقت ما، پسرم 19 شهریور به بیمارستان 
امام‌خمینی تهران منتقل و روز 20 شهریور هم ریه‌ها 
کبد و قلبش اهــدا شــد. مــا همیشه دنبال  کلیه،  دو 
که خدا این  اقدامات خیرخواهانه بودیم و راضــی‌ام 
فرصت را در اختیار ما قرار داد. همسرم هم مهره‌های 
کمرش شکسته و ریه‌هایش حالت له‌شدگی دارد. او رنج 
می‌کشد اما رنج از دست دادن فرزند از درد جسمی‌که 
تحمل مــی‌کــنــد، بسیار سخت‌تر اســـت. دخــتــرم هم 
به‌دلیل آسیب مغزی، 26 روز در کما بود و مدتی بعد 
به‌هوش آمد. او در خانه مشغول استراحت است اما 
به‌دلیل وجود خون‌مردگی در مغزش، توانایی چندانی 
در حرکت دادن دست و پای راستش ندارد و همچنین 
آرام و آهسته صحبت می‌کند. ما اعضای بدن پسرم را 
اهدا کردیم و خدا هم دخترم را به ما برگرداند و این لطف 
بسیار بزرگی است. همین‌که دخترم نفس می‌کشد و 
زنده است، ما راضی هستیم. پسرم کمربند زرد تکواندو 
داشت و به شنا بسیار علاقه‌مند بود. او یکی از خادمان 
ــن مــوضــوع اطــاع  ــود و مــن از ای مسجد اسلامشهر ب
نداشتم اما وقتی متوجه شدم به خودم بابت داشتن 
چنین پسری بالیدم. محمدصالح پسر بسیار مهربان و 
دوست‌داشتنی‌ای بود. من اصلا احساس نمی‌کنم او 

به رحمت خدا رفته و همیشه برای ما زنده است.

 

مرد طلبکار که با همدستی پدرش‌، برادر مرد بدهکار را در تهران به قتل رسانده و متواری شده بود بازداشت 
شد. او اعتراف کرد پدرش آن جوان را با چاقو زده و بعد از فرارشان دیگر از او خبری ندارد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، این جوان بازداشت شده همراه پدر میانسال خود برای دریافت طلب‌شان 
، شامگاه بیست‌و‌چهارم مهر امسال، به مقابل سفره‌خانه پدری او در خیابان آذربایجان  از مرد بدهکار
تهران رفتند اما مرد بدهکار نبود‌. در ادامه و در جریان درگیری با پدر و برادر مرد بدهکار و وکیل آنها مرتکب 

قتل شده و گریختند.
، با دستور قاضی محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم   بعد از فرار متهم و پدرش از صحنه این درگیری مرگبار
گاهی  دادسرای جنایی تهران تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری از سوی ماموران اداره دهم پلیس آ
تهران  آغاز شد تا این‌که شامگاه سه‌شنبه رد یکی از متهمان فراری که مرد جوانی بود به‌دست آمد‌. او دیروز 
بعد از انتقال به دادسرای جنایی تهران بازجویی شد و گفت‌: »‌من سال گذشته خودروی پرایدم را به مبلغ 
60میلیون تومان فروختم و با مقدار پولی که پس‌انداز کرده بودم به‌دنبال خرید یک خودروی دیگر بودم‌. 
با برادر مقتول آشنا شدم که مدعی بود در زمینه خرید و فروش انواع خودرو فعالیت دارد و می‌تواند برایم 
یک خودروی مناسب بخرد. من هم به این مرد اعتماد کردم و هر چه پول داشتم را به او دادم تا برایم یک 
خودروی پژو پیدا کند اما او سرم کلاه گذاشت و پول‌هایم را گرفت و خودرویی برایم نخرید و تحویلم نداد. او 
با این ترفند مرا به دردسر انداخت. موضوع را به پدرم گفتم و از مرد کلاهبردار شکایت کردیم. این همه ماجرا 

نبود و بعد فهمیدیم این مرد شیاد سر افراد زیادی را به 
بهانه خرید و فروش خودرو و معامله‌های دیگر فریب 
داده و افراد بسیاری از او شکایت دارند و تحت تعقیب 
است. او ‌400میلیون تومان از مردم پول گرفته و متواری 
شده بود و همه در جست‌و‌جویش بودند. مدتی به 
دنبالش بودیم اما ردی از او پیدا نکردیم، سراغ پدرش 
رفتیم که با آنها درگیر شدیم. در اوج عصبانیت با چاقو 
به جان آنها افتادیم و با زخمی شدن آنها، فرار کردیم. 
کلاهبردار فوت شده  که بــرادر مرد  روز بعد فهمیدیم 
اســت. من بی‌گناهم و پــدرم مرتکب قتل شد. پــدرم از 

من جدا شد و دیگر از او خبری ندارم. «
پــرونــده ایــن قتل در شعبه دوم بازپرسی دادســـرای 

جنایی تهران در دست بررسی است.

قتل  مرتکب  دیگر  نفر  دو  همدستی  با  که  دادگستری   وکیل 
شده بود با همدستانش در زندان ساری قصاص شدند.

گــزارش خبرنگار جام‌جم، اوایــل خــرداد ســال 95 خانواده  به 
که او  کردند  گاهی تهران شکایت  مــردی با حضور در پلیس آ
بــیــرون رفته و ناپدید شــده اســت. جست‌وجو‌ها در  از خانه 
این‌باره ادامه داشت تا این‌که معلوم شد او آخرین‌بار با مردی 
از اقوامش ــ که یکی از وکلای دادگستری تهران بوده ‌ــ دیده شده 
است.  این سرنخ کافی بود که این مرد به‌عنوان مظنون در این 
ماجرا بازداشت شود‌. مرد وکیل در جریان تحقیقات گفته بود 
وی را سوار خودرویش کرده و در میدان اصلی بهشهر استان 

مازندران پیاده کرده و دیگر از او خبری ندارد.

 با توجه به ادعــای وی مــامــوران به بهشهر رفتند امــا ردی از 
مرد گمشده پیدا نکردند. این مرد بازداشت و در ادامه به قتل 
کــرد امــا چــون جنایت در حــوزه  استان مــازنــدران بود  اعتراف 
پرونده  با نبود صلاحیت رسیدگی به دادسرای آنجا ارسال شد‌. 
وکیل دادگستری در جریان تحقیقات اعتراف کرد مقتول را به 
باغ‌های روستای قلعه‌سر شهرستان نکا منتقل کرده است. آن 
شب دو نفر از اقوامش هم آنجا حضور داشتند که با هم دعوا 
کرده و درگیر شدند که به قتل وی منجر شد و جسد را در همان 
باغ روستایی دفن کردند‌. با اعتراف این متهم، دو همدستش 
نیز بــازداشــت شدند. با اعــتــراف متهمان، محل دفــن جسد 

شناسایی و پیکر مقتول کشف شد. 

کمه شدند. قضات  کیفری محا متهمان مدتی بعد در دادگاه 
دادگاه آنها را گناهکار شناختند و هر سه را محکوم به قصاص 
کردند. رای صادره در دیوان‌عالی کشور تایید و پرونده به اجرای 

احکام دادگستری استان مازندران ارسال شد. 
آنــهــا دو ســـال قــبــل پـــای چــوبــه دار رفــتــنــد کــه بــا تـــاش واحــد 
ــرای جلب  ــ ــــدران ب ــازن صـــلـــح‌وســـازش دادگـــســـتـــری اســـتـــان مــ
نتوانستند  تعیین‌شده  ــان  زم در  امــا  گرفتند  مهلت  رضــایــت 
ــاره در  کنند و نــام‌شــان دوبـ رضــایــت خــانــواده مقتول را جلب 
گرفت. سحرگاه  فهرست افــراد اعــدامــی در زنــدان ســاری قــرار 
 دیــروز این سه زندانی در زنــدان ساری پای چوبه دار رفتند و

 اعدام‌شدند.

جنایت کارگر عصبانی در رستوران
کارگر رستوران در جریان درگیری 
بــا ســه همکارش دو نفرشان را 
کــرد و نفر ســوم را هم به  زخمی 
قتل رساند. او موقع فرار از محل 

قتل، بازداشت شد. 
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم 
ســاعــت 3 و 30 دقــیــقــه بــامــداد 
مهر  بیست‌وهفتم  چهارشنبه 
کــنــان مــحــلــه‌ای در  امــســال ســا
چیذر تهران با شنیدن صدای 
درگیری از خانه‌های خود بیرون 
آمده و متوجه شدند درگیری در 
یک رستوران در آن خیابان رخ 

داده است. پس از ورود به رستوران با پیکر زخمی سه کارگر روبه‌رو شدند. مردی نیز با 
چاقو در محل ایستاده بود که با تهدید از آنجا گریخت.

کنند. سه جوان زخمی هم  کرده و توانستند دستگیرش  چند نفر از اهالی تعقیبش 
به بیمارستان منتقل شدند که سه ساعت بعد یکی از آنها که 22ساله بود فوت شد. 
موضوع این درگیری مرگبار به قاضی محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادســرای 
گاهی تهران  جنایی تهران گزارش شد. با هماهنگی قضایی متهم به اداره دهم پلیس آ

منتقل گردید. 
که یکی از آنها  گام به تحقیق از دو دوســت مقتول پرداختند  ماموران در نخستین 
گفت: چهار کارگر بودیم که در این رستوران کار می‌کردیم و اختلافی با هم نداشتیم. 
شب‌ها نیز چون جای خواب نداشتیم در همین رستوران می‌خوابیدیم. نیمه‌شب با 
صدای دعوای مقتول و قاتل از خواب بیدار شدیم. به‌درستی معلوم نبود بر سر چه 
موضوعی درگیر شده‌اند. سمت‌شان رفتیم. عامل قتل، چاقویی برداشت و ابتدا به 
دوست 22ساله‌مان ضربه‌هایی زد که ما نتوانستیم او را نجات دهیم. بعد هم به ما دو 

نفر حمله‌ور شد و ما را زخمی کرد و بعد با چاقو خودزنی کرد.
کردن و قتل همکارش اعتراف اما درباره  متهم 22ساله در بازجویی اولیه به زخمی 
انگیزه‌اش اظهارات متناقضی را مطرح کرد و گفت: مقتول مدام به من فحاشی می‌کرد 
و دست‌بردار نبود. آن شب هم دوباره به من فحاشی کرد و دعوای‌مان شد که عصبانی 

شدم و با چاقو سه همکارم را زدم. 
گاهی ادامه دارد. تحقیقات از متهم درباره انگیزه‌اش در پلیس آ

ــرادر همسرش را به قتل رسانده بــود با  که در شب تولدش، ب مــرد جــوان 
بخشش اولیای‌دم و حکم دادگاه از زندان آزاد می‌شود.

گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 21 شامگاه ششم تیر 1398 مردی با  به 
پلیس تهران تماس گرفت و از وقوع درگیری در محله نبرد خبر داد. ماموران 
کلانتری نبرد برای بررسی ماجرا در آنجا حاضر شدند. در جریان تحقیقات 
اولیه معلوم شد که مرد 30ساله‌ای در جریان دعوای خانوادگی با ضربه‌های 
چاقوی داماد خانواده به قتل رسیده است. موضوع این جنایت به بازپرس 
گزارش شد و تیمی از ماموران اداره  کشیک قتل دادســرای جنایی تهران 
که  کردند. این در حالی بود  گاهی پایتخت تحقیقات را آغاز  دهم پلیس آ
قاتل پیش از فرار در صحنه درگیری بازداشت شد. ماموران به تحقیق از 
شاهدان ماجرا پرداختند که معلوم شد متهم به قتل 35ساله 10 سال قبل 
ازدواج کرده و در بازار آهن کار می‌کند. شب درگیری تولد متهم به قتل بود و 

در جریان درگیری مرتکب قتل برادر همسرش شد.
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و با درخواست اولیای‌دم، پرونده برای 
کیفری یک استان تهران ارســال شد و متهم به قتل  ــاه  کمه به دادگ محا
در دفاع از خود گفت: »شب حادثه در خانه مادر همسرم مهمان بودیم 
گرفته بودند. با بــرادرزنــم مشروب خوردیم و در حال  و برایم جشن‌تولد 
کردیم. بعد از جشن، برادرزنم همراه من و همسرم  مستی درگیری لفظی 
به خانه‌مان آمد. در خانه دوباره با هم درگیر شدیم که برای پایان‌دادن به 
ماجرا به اتاقم رفتم و خوابیدم. چند دقیقه بعد همسرم سراغم آمد و بیدارم 
کرد و گفت برادرش شیشه خانه را شکسته و دست به خودزنی زده است. به 
سمت برادرزنم رفتم و شیشه را از دستش گرفته و او را از خانه بیرون کردم. 
حالت طبیعی نداشت و شروع به داد و فریاد کرد. از ترس آبرو و برای ترساندن 
او، چاقویی برداشته و مقابل در رفتم. چند ضربه چاقو به گردن و شکم او 

زدم و همان‌جا دستگیر شدم.«
پس از دفاعیات متهم و با توجه به درخواست قصاص اولیای‌دم، قضات وارد 
شور شده و مرد جوان را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان‌عالی 
کشور مهر تایید خورد و مرد جوان در یک قدمی چوبه‌دار توانست رضایت 
کند و بخشیده شــود.  با گذشت اولــیــای‌دم، متهم از  اولــیــای‌دم را کسب 
جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
گرفت. قاتل نجات‌یافته درحالی‌که سرش را پایین انداخته  کمه قرار  محا
بود، گفت: »قصد کشتن برادرزنم را نداشتم و نمی‌دانم چطور چاقو کشیدم. 
همسرم  خانواده  شرمنده 
هستم. در سه سالی که در 
زندان هستم، تنبیه شدم و 
نتوانستم فرزندم را ببینم. 
از قضات دادگاه درخواست 

دارم مرا ببخشند.«
ــات دادگـــــــــاه پــــس از  ــضــ ــ ق
رســیــدگــی بــه ایــن پــرونــده، 
دامـــاد قاتل را بــه ســه سال 
زندان با احتساب روزهای 
کردند  محکوم  بــازداشــت 
ــه‌زودی از زنــدان  ــ  کــه وی ب

آزاد ‌می‌شود. 

محکمه

سحرگاه مرگ برای وکیل قاتل و 2 همدستش 

 نوجوان تکواندوکار
 5 زندگی بخشید

 »اگر اعضای بدن پسرم را اهدا نمی‌کردم، عذاب وجــدان رهایم نمی‌کرد اما حالا احساس رضایتمندی دارم.« اینها صحبت‌های سعید سیف، 
ی از دست داد. مرگ اما  ی قم، پسر 14 ساله‌اش را به‌دلیل مرگ مغز پدر محمد‌صالح است که ششم شهریور امسال بر اثر تصادف در  12 کیلومتر

پایان محمدصالح نبود و نام او با اهدای کلیه‌ها، قلب، کبد و ریه‌هایش به بیماران نیازمند جاودان‌شد.

ادعای متهم به قتل در سفره‌خانه:

من بی‌گناهم، پدرم قاتل است

فرجام

 داماد قاتل 
در یک‌ قدمی آزادی از زندان


